
 لینکلن آبراهام به مارکس نامه

 بھ آبراھام لینکلن، رئیس جمھور ایالات متحده آمریکا*

 جناب!

 ما بھ مردم آمریکا برای انتخاب مجدد شما با یک اکثریت بزرگ، تبریک میگوئیم.

داری  اگر انتخاب شما در دور اول انتخابات ریاست جمھوری مرھون اعلام اراده برای مقاومت در برابر قدرت برده
 بود، رمز پیروزی شما در دور دوم فریاد ظفرنمون مرگ بر برده داری است.

و کشمکش در آمریکای پھناور و عظیم (جنگ داخلی)، طبقھ کارگر اروپا از روی غریزه طبقاتی اش   با آغاز جدال
 دریافت کھ پرچم غرق در ستاره ھای آمریکا، سرنوشت آنھا را با خود حمل میکند.

رقابت و جدال بر سر مناطقی کھ کلید جنگ داخلی را زد، بر سر این نبود کھ آن مناطق بکر و وسیع کھ با آیا واقعا 
 کار کارگران مھاجر و بھ فحشا و تن فروشی کشیده شده، دایر شده بود، زیر مھمیز و چکمھ برده داران قرار گیرد؟

را بھ عنوان شعار  "برده داری"در سالنامھ ھا  ھزار برده بخود جرات دادند کھ ۳۰۰وقتی اولیگارشی برده داران 
 علیھ آرمان و ایده برقراری یک جمھوری دمکراتیک در صد سال قبل وارد کنند؛ "سرکشی مسلحانھ"

 "تمرد مسلحانھ"بھ عروج انقلاب قرن ھیجدھم سرایت کرد و بانیان این  "اعلامیھ حقوق بشر"آن ھنگام کھ تاثیرات 
ایده ای کھ قریب بھ صد سال پیش بھ "لانھ و درھیات یک یورش سیستماتیک فریاد زدند کھ ضدانقلاب با شادمانی رذی

برده داری یک نھاد پایھ ای سود و سود "اعلام اینکھ   است و با "شکل مصوبھ قانونی در آمده بود، منسوخ و کھنھ
را در معرض نظاره  "ایھرابطھ کار و سرم"و بھ این ترتیب در حقیقت گرھگاه اساسی اصلی معضل  "آوری است

 ھمگان گذاشت؛

سنگ بنا و شالوده نظم "، "ذات بشر"در  "مالکیت"آن ھنگام کھ این گردنگشان حریصانھ و با ولع فریاد برآوردند کھ 
، آنگاه و فقط آنگاه بود کھ طبقھ کارگر اروپا، حتی بسیار قبل از اینکھ طبقات بالای محافظھ کار و مرتجع "نوین است

و  "سرکشی برده داران"اشراف فئودال غرولندھای نومیدانھ خود را در این مورد آغاز کند، فھمید و درک کرد کھ 
 وی کار است.آنھا زنگ خطر شروع جنگ و جھاد مقدس مالکیت علیھ ارد "شورش"

طبقھ کارگر اروپا متوجھ شد کھ ھمھ امیدھایشان برای آینده و حتی دستاوردھای گذشتھ شان در آن کشمکش عظیم 
در آنسوی اقیانوس، در معرض تھدیدی جدی قرار گرفتھ است. اینجا بود کھ طبقھ کارگر در اکثر نقاط اروپا بی 

ا تحمیل شده بود، با حرارت و اشتیاق علیھ دخالتھای مدافعان برده بر آنھ "بحران پنبھ"صبرانھ با حمل مشقاتی کھ با 
داری، این تاراجگران رفاه و حق معاش و زیست طبقھ کارگر، بھ مبارزه برخاستند و با قربانی دادنھا و اھدای خون 

 خود، سھم شان را در این پیکار تعیین کننده و عادلانھ، ادا کردند.

، قبل از سیاه پوستان "شمال"طبقھ کارگر، این نیروھای واقعی قدرت سیاسی در  و این درست در شرایطی بود کھ
برده اجازه دادند کھ در یک خودفریبی بھ نظام بردگی خود را تسلیم کنند و وجدان خویش را با این خرافھ تسکین 

کھ خود را بھ اربابانی  بدھند کھ با لافزنی اعلام کنند کھ کارگران سفید پوست از آن امتیاز ویژه برخوردار شدند
شان را داشتھ اند. بھ این ترتیب کارگران سفید پوست قادر نشدند بھ آزادی واقعی  "انتخاب" "حق"بفروشند کھ خود 

طبقھ کارگر برسند و با ھم طبقھ ای ھای خود در اروپا در مبارزه برای رھائی، ھمبستگی برقرار کنند. اما، 
نقطھ نقصان خورد کننده، در امواج دریای سرخ و خونین جنگ داخلی، جارو شده خوشبختانھ، این مانع بزرگ و این 

 است.



آمریکا دوران جدیدی را برای عروج طبقھ متوسط  "جنگ استقلال"طبقھ کارگر اروپا اطمینان دارد کھ ھمانطور کھ 
 رد.ھمان نقش را برای طبقھ او دا "جنگ آمریکائی ھا علیھ برده داری"گشود، بھ ھمین ترتیب 

، این فرزند مصمم طبقھ کارگر در راس "آبراھام لینکلن"این طبقھ آگاه است کھ جنگ علیھ برده داری در سرزمین 
 مبارزه مردم اش برای گسست زنجیر بردگی، طلایھ نبردھای آتی طبقھ خود او برای بازسازی نظم جھان است.

 ۱۸۶۴نوامبر سال  ۲۹تا  ۱۲نوشتھ شده توسط مارکس در فاصلھ 

——————- 

، 1985این متن از نسخه انگلیسی نامه و منتشر شده در منتخب آثار سه جلدي مارکس و انگلس، انتشارات پروگرس، چاپ پنجم،  *.

 .است شده ترجمه براي اولین بار توسط ایرج فرزاد

 


